شماو بازدهم اردیهشت ماه ۱۳۱۳ سال یکم 
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کنفرای ابزار حنات 
۱ (متتان بتفزی. رادید بهار ی ام بهار در ارو با باباد جنك 
هم آبْ توأم است زیرا چنانکه میدانیم بهاد برأی آغاز حنك پهتر 
از دیگی هنتگامهاست . چه سرما و يخ پایان دسیده راهها چه درخشکی 
و ده ون درا باز شده . واز آنسوی تا رن زمستان دیگر محال 
باق ۳ نم اس تکه می توان تا اوه ام کارهاي بسیاریانجام‌داد. 
و آنسگاه بهار شود انگیز است که هر ۳۳3 هرشودی در سر دارد 
در اینهنکام فزوش می رده . 
پس چه شکفت است که درسر حنکجویان اروپایزشورجنك و 
۱ شتار بجنیش بیاید ِ بايك تکانی جهان را فتاد اش و آهن وزهر 
ساژند + ! 


لیکن‌دداین بهار تا کنون خیش توبن قا رید سب #3 


شمازه بازدهم ۳ سال بکم 


برود گاد اميدوادیم که اذ این سس هم بیدا نناشد و جهان امسال را 
با سایش و آدامش بکزادد 
جنانکه درحای کی گفته‌ايم ون +ن کر قنادی ارو با 
دوچیز است : یکی داستان کینهای جنکی و دیکری موضو ع ماشین 
و بیکادی . ددموضو ع ماشین و بیکادی بارها سخن داندهايم و آنحه 
بایستی گفت گفته‌ايم و کنون میخواهیم اند کی از داستان جنك و 
و ۲۳| نماییم 
مادوست‌ميداديم ایرانیان شر شمان کارهای ارو با وک زارش 
ار رش را ما نیاق که هست بشناسند و بایه ویناد گفتگوهای 
آناننی برفهه رون فزشده کفتان هار ردان های نان لته 
نه نمانند واست که این عنوانهادا در پیمان بش آ ودده در دا 
سخن میرائیم . 
درداستان حنك ددوضوع کاستن از ابزاد جنك ( خاع سلاح ) 
که پیایی آژانسها خبر های آن دا بما می‌دسانند ما شرقبان‌دا می بینیم 
"4-1 بدد بافتن و داستن ِ مو ضو ۶ علاقه نشان نداده وبا نکه 
ای موطوع اوخاط ه فری ثن دارد ی کت دد. کشتگو: تگرفه بانن 
ا تاره اتف می‌نمایند که‌خیرهای دیاز در روزنامها چاپ کرده 8 
دراینجا و آ نجا باز گویندبی آنکه پروای بایان کار را داشته باشند (۱) 
در جنك سال ۱۹۱6 دیدی مکه براشفشگی ادوبا شرق دا نیز 
براشفته می‌سازد . راست 2 آمروذ حنکی دی نان مسا قفاوت 
5 


این باده نوشتند که ما امیدواد بوددم یگانه مقاله نباشد . ولی تا کنون 
نگادس ديگري از ابشان زود و ام دجشم بر اه انار ۳ باشیم ۰ 


شماده یا دهم ت‌ ۳ ‌ سال بگم 


۳ از گر فتار شدن ببانه‌یشد , جنانکه ارو پاییان در اینموضو عحنش 
وتلاش دادند شر فبان‌هم باید نیش وتلاش نمایند * ایحا آن‌حایهایست 
که باید شرق و غرب همدست باشند " 

پتیاده‌ای کسه هر گاه دویداد خواء نا خواه دامن مادا هم خواهد 
گرفت ۳ قز ‏ شگو از آن و در حاره ح<و مهابی ک گت یلع 
تنماییم ؟ِ! 

باری حنانکه مید انیم موضو ع کاستن از ابزار حزك حند سال 
است که قلرمبان اش 3 تا کقون هرق بمشنهادهایی ازاین دولت‌واز ان 
دولت شده که هر کدام مد نی تشه سک بو ده و آز مان ز فنه. ق ‏ 
هم دوات انکلیس سشنهادی داده که روزنامهای ابر آن‌هم ش ۳ حجاب 
نمودند . وجون از جند هفته یش انتانی ادن معاون وزارت خارحها نکاستان 
سفرهایی ماتختها ود دمن وانمو د ند که این سفر‌هانز بحهت آن 
سشنهاد بو ده و مصود آنست که‌معاونوزارت خارجه‌انکلیی 1 نچه‌نو ضیح 
دادنی است درزمینه ببشنهاد بو ژرای‌خارجه دولتهاداده و آ نان را باعقیده 
دولت انکلیس یمتا تراوانن: 

ما از اینکه‌دولتهای ارو پااز جنك‌بیزاری حسته صاح دوستی مینماند 
شادمانیم وا گرهم‌در با کدلی سبادي ازان دولتها شك‌داشته و این داستان 
را از ایشان‌حز نمایش روسازانه ندانیم باز شادمانئیم که این حنن‌روسازی 
را می نما ید - جیز یکه سست میخواهیم بانیم 5 از تفای موز 
یکاد می‌رود چه نتبحه بدست خواهد آ مد؛ 

ماهرچه می‌انديشیم حزاین شبجه نمیکیریم که این کوششها باك 


ببهوده و ببجاست . ذیرا جنانکه ميدانيم در اینندسال هنوز سخنهایکی 


شما یازدهم 9 نت میال ریکم 


نعده و پیمانی ددمیانبسته نکردیقه بلکه چنانکه گفتیم بای بشنهادها 
کید شنده وهر یکی ان و ده رد از مان رفته . حال آینددهمآن 
خواهد بود که حال گذشته بودة . 

ولی ما ازاین ابراد چشم پوشیده چنین می ان‌کار, یم که-یخاها همه 
دراه ی و سمانی نیز سته شده که همه‌دولتهاآن را ۳ از دا ند. 
لیکن‌می پرسیم که | گر جنکنی ؛ وخاست و یک ی اژ دولتها پبمان خود را 
شکست آیاچه سزایی باوداده ۷ شد و سزا دهنده که خواهد بود؛.. 

مثلافرض کنيم همه دواتها از شرق تا غرب دداین باره همداستان 
شدند که آ برو پلانهای بمب‌انداز و گازهای | دمکش که‌دولتهاامروزدارند 
همه را ایند کرداند که دبک رهم سازند و درحنکهایی که ازاین ۳ 
روی میدهدهحوم بر شهر ها ۳ بادیها باشد وبد سسان ممائی سثه 
شده همگی آنرا امت! 2 ی و هک برخاسته باز دراتها 
قف ونته قاط ادن بای مکل‌نکی هنف کشدند و با ان کت دا 
شکنی کرده درهمان رها کرم حنك آ بروبلانها برای هجوم هوایی 
ساخته بکاز اندائفت و به‌شیر‌های «عنمنهحوم برده: بمب‌آندازی. کرد 
و کاژهای دم خفه کن فرستاد آیاتکلیف این یمان شکنی جه‌خواهد 
بود ؟ ! 

شاید یکو یبد که‌دولتهای کناره‌جوی1,,طرف) که در حنكشی کت 
۳4 ده‌اند راهان ان اف ای ی م و 
ودار دولت ازتشو: کحاست ۱ ! بااین دسته‌بند بهایی که موق مبان 
دولتهاست کدام‌یکی ود درا اهنکام باك ببطرف باشدو و انداعتواض 


نماید ۶ ! وایگاه حنین نی اون را ؟ از م ا ان 32 نتیجه 


شماده با دهم رز ۵ - سال یکم 


در دست خواهذ نود گیرم که باواشرن. تاد یک میلشکر کف « 
پررداختند آ با حجز سختی کاد جنك چه نتیجه در دست خواهد بود ۶ ! 

این مثل سمیاز بحاست که از قفل بر رای درستکاران‌است 
نه راخ دزدان باینمعئی قغلی دا که بر دد اطاة كَ ونیا کر مردددستکاری 
بانخانه در آمد و بحلو آن قفل دسید می داند که خداوند خانه‌رضایت 
بکشادن در 1 اطاق نداد و که اژ حلو قفل باز # 
ولی 3 دژدی ایضانه و ول و سحاو آن شل رسد حون او بروای 
رضایت خداوند خانه را ندارد قفل راهم می شکند . 

سمانهای دولتهاء ی ارو با مب هنکامی ار ج‌دارد که حاك‌ودشمنی 
بر نخاسته باشد . پس‌از بر خاستن نك جه‌ادجی برایآ نهامیتوان‌نداشت؛ 
باوخب زد شر وان ما کباولی که درسیاست وحنك رل 4 امر دی 
و بایدی را روا هن شمار ند ۶ ۱ 

ان سجن گواه سار معشری از تار یج خود ارو با دارد . زرا 
بش از حنك هل ال ۱۳۱۶ وه انحمن صاحی بخواهش نتولای 
دوم نز ار روس در شهر لاهه ات با بو د دولتها ممانهای باهم بسته از له 
کازهای ژهرداد دا برخود غعی کرد و یکی از دولتهایی کهآ ن‌بیمان 
زا اساع ۲ رددوات آ لمان بو د . با آنهمه درحنك جر ک بفته ۲ عانان 
دست بدامن کاز های حفه کن ژدندو کردند آیحه که شنیدلا یم ژميدايم 
و ه رم توران. شمان :بای شتا 

آیا با اینحال جه‌اعتمادی بر بیمانی خواهد ود که | کنون‌دو باده 


اتمه شن د؟! 


فرض کنیم که از گفتکو‌های ی بایان امروژی شحه دست امده 


شماده باژدهم.. . . . .  .‏ سلات سال یکم 


پیمائی میاه دولتها دد ژمینه تابو کی دن برحی آبز ارهای جنگی ساثه شد, 
| از آن ابز ارها گاز های زهر دار خو اهد بو د که ساحتن 
و بکاد بردن آن‌دا غدغن خواهندساخت. با اینهمهآ یا کدام دولتی خو آهد 
بو د که باعتماد حنین بیمانی از ساختن از های زهرداد خود داری 
3 بی شاك هر یکی دد بش خود از رن ممناك بو ده درد 
نهان بساختن آن کازها خواهد برداخت . خواهید گفت : ۳ سمانی 
بسته شد تفتیشهایی هم فراد می‌دهند که هیچ دولتی درنهان از ابزاد های 
غدغن شده نساژد و نداشته باشد وحنانکه امروز ها گفشسگو ددمیاشت 
ضمانتهایی می اند یشند که دولتی تخلف تواند. می گویبم : انچه ه رز 
بجابی نرسد چنین تفتیشها دضمانتهاست ‏ وانگاه مگرداختن آن ابزاد ها 
در همان هنکام جنك کار دشواری خواهد بود :۱ آ یا دد آنهنکام هم 
تفتیش و ضمان در کار است ۱ 

داشان ای راهم فش افص راون 
ون نما نشان‌داد که پیمانهایی که دولتهای ارو با می بندند ونویدهایی 
که مند هن بهن‌کام کار بای ۳ فراءوش مساز ند : ۷ در این 
موضو ع حه اختصاصی در کار است که شیحه دیکری ددسان باشد ۶ 

اینت آنچه که ما درباده این موضوع می‌دانیم و ازاینجاست که 
گفتکوها و کو ششهایی که باین نام می‌شود پا بیهوده می‌شمادیم .اما 
اینکه از کدام‌راه برای جلو گیریاز جنك کوشیده شودآن‌داددیکرشته 


کفتادهای دیکری خواهیم سرود . 


زد گنرین گمراهی که ادمیان دحاد آن 
می گر دند بت‌برستی است ۰ 

این تیاده بجامه‌های کونا گونی دده‌یاید واز هر دراه ان 
و بادیکی گذرمیکند ۰ 

شرق میهن خدا شناسی و يا کدامنی است . اذمیانه آفییقا 
9 دنه خر اس درد سابه دواح‌اسلام شرفمان بجدا شناسی ات 
انان با 1 سانی می‌تواند در يك شاه اه درد | مد دست بهم داده 
راد زند کی بو ند 5 از ّ دشم‌نیها و کنه توز بها که میانه‌غر بیان 
است از و آسو ده باشند ۳ 

قی ال ان کیش کر کی از مان شا او سره 
و آن دآههای جدا جدایی که داهزنان دداین شاهراه باز کرده اند 
همه سته شود ۰ 


هنکن نی ک تایه هی 


9۳ او .اند کنه 


ره و حرف 

اتسوی دیکن اشفا ایند عتارهای کین از 
این شاهراه بر کناداند آنان نیز براه دداند 

رد راهن که آدسان دجاد آن مس فان 


شماره بازدهم 0 سال یکم 


حصر ص 
رت ۳ این شیاه بحامه‌های وا ون لب می آبد و ازهرداه ان 
| 4 
و با رن ۳ یگنت : 
۱ ٍِ سح 
جز دا کسی با حیز وا ی ی ی ی کا تون 


حز دا از ری فا تاجبزی تادایی در کارهای حهان آت تشن 


حل دا رن باحیزی 9 فروآوددن مان جود و جدا 
5 جیزی را میاعحی ساختن نب شمه آنها بت برستی است و سید 
انباژ شناختن است . 

بغسران‌همه با این شار شف گنز اند وشاد هردینی دشمنی 
ب! بت برستی بوده . بوبوه اسلام که از هی اه با (ن از 
که و کون ای رن کته زو ار ورس یو قراس 
و با کدامنی داد . 

3 دبری کته و ت برسقانی از مبان هتالهابان: تجق 
در آورده از راد تست رش و ۳ و 3 راهها بت برستی را 
شاه مسلمانان رواخ جافه اند که مه گنه که کون شش 
مسامانان هر گردهی ا راد دیگری آلوده بت برستی می ,انش ۱ 

ایر خ که وان کف که کای ام سای فاویدا قرع 
ات 9 توا ان مردی که بیشانیش از سحده دد پیش 
خدا یله بسثه بود بخدایی می برستند . ۱۶ 

ناگوان هی ای از نان هرید مره و 
بهوده‌ای دابنام «مرشد » و « یی » و اینکونه نامها ازسف بندگن 
در برده حایگاه خر برایش می بندارند ؛ ! 


این کی می تو آن برتافت که مر‌ددکه ,ار ها در ز ندان خواییده 


شماده بازدهم ند #- سال یکم" 


دبای ار" ار زان ازشهری بفهری ؟ ر خته و تفن و کنو 
و اکسی فردد آودده یشرمانه دم اژ 1 مز ی رون 
‌ اورا م ی :بر ند !۱ 

3 می و وان برتافت که مرد تیه ای و هنری که‌ج زخوددن 
و خوآبیدن و ام ادن و در شهر‌های شرق و غرب 9 
کادی ندارد گروهی او وخاندانش‌را دست اند ر کار های‌ند یی می داند 
و مزد دستر اج خودرا در دامن او می‌د یز ند ؟ ! 

وه می‌توان شکیا بوک که هومد. نی که مت حند 
شعری بهم می باقد و حندسخن مهو دای بهم می‌ ند بیخرد آنی از 
دین و خدا بریده دئنال اورا هن ؟۱ 

شگفتی کاد آمان است که دم از خدایی با بو ستکی بدا 

هی ز نند ۳ خو د 9 و روزی از دست 1 هو رد ۱ 

امام علی بن‌اببطالب نشتین کسی بود که بر بغمبی اسلام 
کرو دا از ت برستی. سزانق حست 9 نیز همسشه شمشیر 
او بکردن ت برستان فرود می آمد . بدا بیشرمی بر کیان که او را 
هایه بت یرستی خود ساخته اند ! 

ای که اورا بخدایی می‌ستاند زشت: رین»تورا بر اور امىدار ند 

وه از و ۱ اتانشد. که کردفی راوشد 
آنان دا می کشت بداندان که سك هار دا می کشند ۲ 

این مشرمان امامزا دستاویز کار خو د ساجیه‌اند واورا «جدا » 
8 «دست اآندر کادهای دا » از ان می‌ خواند که راه خدایی 
دا بروی خود باژ دارند و مردم دا فرب داده دادایی ایشان را 


از دستشان بر باند ۱ 


شماده باز دهم ۱۰ »۳ سال کم 


تفو براین بی شرمان تفو ! 

سین تفاوت ار کا :| کجاست : سغمسر ان که 9 0 
تلد :| وش که بغام او هستند و رنجها در راد دستکاری حهایان 
0 و حجانبازیها کر دداند هر ۳۹ اژ 0 » 9 » زا مایه 
شرف از حود می شمازد. یم این تادانان بی ارج که حز مفتجوری 
و یاه بافی هنری ندادند هریکی برای خود جایکاه دیگری جز 
۹۹4 9 می‌بندارد ! 

فغمن, استلام ان با کرد ند کواد که هان دا از کر افی 
رهانیده بشاهراه دستگاری بازآورد و ات با او دد تراژوی سود 
و زیان حهان برهده قانونها ی گیتی فزگی دارد و درا حز مکتن 
[ همحو ن‌دیگر آ دسان لمی ستامد(۱) وهمیشه خو درا «رنده» خدا 
می‌خو اند . ولی منصور حلاج که حز باوه ددابی کادی تک‌ده(۲) 


5 مانند کان او که (ط 9 هرزمانی بوده‌اند ند وا 


| بر خو دنه سندیده 
دم از خدایی با بیوستکی بخدا زدداند . 

آری آنان داهنمایان بودند و اینان داهزناند . از داهنمایان 
جز داستی بر نمیخیزد و از داهزنان جز دروغ برنمی" ید . 

اینان بی آزدمانی اند 9 1 بکار و شش نداده برای‌دوژی 
خو دچشم بدست ایند آن‌می دوز ند وساده دلان را فر بب‌داده بکم راهی 
می آند از ند ۳ دادایی آنان را شمان می د بایند ۱ 


اینان آن جو لاهکانی اند که در مزباه‌ها جا کز بده نود می تنند 


(«) قل انما انا بش رهناکم بوحی الی. سبحانك هل کنت الابشرا رسولا 
)۲( بارك ذوالنود السستعاني الدی بامع برد شعشمته , 


شماده باژدهم 9 سال یکم 


تاکن ۳ ویفه کنند وخون آنهادا بمکند_ آن کيشهاکه ازخود 
ی فد مایه مردم فر می سأخْته| ب :تست تی قامن0ه هنن از تارهایی است 
که حولاهکان می‌تتند هم آن کسانی که فریب اینانر! خورده 
تایه تفای فان هی ره زوین قاری ان میس نز 
بشه می باشند ! 

اینان دزدانی اند که شعیده‌هم دارند و دژدی را باشمده و 
می‌ساز ند ۱ 


اینانتد که پندارهای فرومابه خوددا پندادهایی که ح زک 
آندیشی 3 ی ربشه‌ای بدارد دح اژدرسامزد کی میو دای نمیددد 
5 نان ترانناه پیغمیران 3 با کمردان عم تون می آمیز ند و زهر را 
با درمان دوهم دیخته بخودد مردم می‌دهند ! 

انانت. که یه با کوماق کارا یت ها را ول ره 
گر‌داننده مر دم راازان رو گردان و و می سا ند. 
عحه کار این ست نهادان ات که دین‌را | لوده و خی تن ساخته 
واز دوثق برانداخته‌اند . 
۳ های تبره است که حلوآن را کر فنة مر د‌را از رای و ری 
۲ قانب این تن 0 یار 5 

دین را مردم مابه سئو دک وی و کو کردادی است و 


انکه شین ادندایان, را بدخو و نکوهبده کردار می بینیم از! بتحاست 


شماده بازدهم ۹ سال یکم 


که کسانی دین را با ندارهای بی‌بایه خود عون اب راهن 
و کچ فهمی نمی‌تواند بود ددهم امیخته اند و چنانکه گفتیم دین 
را ۳ درمان بخوانیم اف ندازرها بحای ژهر بست که بوان| فز ودد شده. 

باید مردانکی نمود و این لکه‌های نك دا از دامن دین‌سترد. 
باید آن پست نهادانی دا که مایه برا کنده دینی مسامانان اند خواد 
داشت و مکانن در شه ان و 1 

سنای می‌خدایرا ی ۱ این سالها از خوقارف توق ابان 
کاسته و مر با نمانده ۳ هرحه مایف ک بر کون و زان 
سشت که بنایت شاوهان یقاب ماه شاد نان باس آنداشع و 
فتفشن با کی خرف اشته درو از فش رفن پاای فریا باه کی 
کل ود شرق را از اسیپ ۱ اسو ده نکاهداشت ! 

آصتت 2 ژوهای من رس انیجه که من میخو اهم انست] نحه 
سراسن غر‌فیان دا بان میخوانم . 

اد بو 

گفتم : شرقبان که از شاهراه اسلام بیروتد باید باین راء 
با یذ ,. دیتهانی که در شرق دواج دادد زردشتیگری وحهودی 
گری و سبحیگری است . 

این دینها هر یکی بنام بغسر ست . ولی آززددشت و موسی 

حز نام‌نشانی باز نمانده و دیهای ایشان اذ بنیاد بر افتاده واز مبان 
رفته . 

اوستا که بنام زردشت خوانده می‌ شود درددستی 1 ستتهاست 


و جون قرنها ذبان بزبان می گردیده کی چهداند که چه دستهابی 


شماده باز دهم ۳ ۲۳ تا سالیکم 


در ان بر ده شده. هم کسانی که خو درا زددشتی می و آنند ما بدنته 


می بینیم رکه اقا هی ش بش توا داضاسی که بنیاد دین‌زد دشت 


بو دا سخت دورد . 


تودیت دا سالها پس از موسی نک‌اشته اند و از خوا 


لب ش‌ 
هم گی و هی 9 


دم از بروی »رسی می ژنند همه می دا ند که در چه کراهیها 


شداستت. که حه اشسانهای بخردانه دا ددبر دارد . 


۳ 11 داد ! 
اماسیح او در حوانی برخاست وجز زمان اند کی باپیغمبری 
نگزاشت کتایی‌هم ازو باز نماند . چهادانجیل که در دست ماست 
هربکيی مدتها بس‌از زمان او تکارش بافته . 
هر گر نمی نو ان باور کرد که مسیح خو درا «سرخدا» خو اند 
۳ 


۰ ب 0 ۰ ۳ ۰۰ 
ار مهمدر ی 5 برراه مود وی تخات 4 جین سحتی جه س_۳ 


است !۱ 

حگونه می‌توان بذیررفت که کسی که مبخورد و می خوابد // 
سرایا نباژ است بیوستکی بخدا بیدا کند ۱ خرد چنین سخنی‌دا 
۳ ه بر‌می تابد ۱ هسیح را خدا یا سر‌خدا ستودن بایگانه‌پوستی 
چکو نمی سازد * ٩‏ حکونه می‌توان لفت :« یکی است وسه‌تاست*:۱ 

این ینک حوان که سنر اعا نیکی و ۳۹ بود مر دم را 
به یکی و با کی میخواند کسانی دل بدو داده سرددیی آو نادند 
و بشا گر دیش پر خاستد ۳ همانا اینان درمهراو دراه ک زافه‌ینو د4ءاند 
بو یی ه آ نکاا که اور! آزدست داد‌اند . وحون اورا یکانه بر کز بده 


خدا می‌انکاشته‌اند «سرخدا» نام داده‌اند. سس کسانی چنانکه شیوه 


شماره باز دهم ۱۷ سال یکم 


او زان و مردم فریان است این‌رانام گررفنه و آن‌دا مابه فرفتن 
و کمراا کردن مردم ساحته‌اند . 

همه این دینها بنبادشان با اسلام یکی است و همه" نها برای 
دهایی مر دم از بت پر ستی بوده . ولی اسالام ین همه ۳ بو‌خاسته 
و با بت‌برستی مش‌از آنها -نک‌یده و برهمه آنها برتری دادد. 
۲ بو استین دد یی دین می باشند 9 تباید اشگاه تردن 
فراش اش فش ات ماما : 

یکی از فزونهای اسلام است که ار ۲ ازخود بغمی آن در 
خی فلس تفر اخ. که تاو ان مق نو ان قرو اسعب اش 
که که دیاین دین یبدا می شود با سانی ازمیان برمیخیزد 
و باسانی یاه داستین‌آن دوباده بر با می شود . هم اقا ای که 
این دین حاو ,دان اسب 

کنائی. که از ژرذهیان و .جهوویان ق ان جدفین که 
..خود باژ مانده‌اند خرد از کاد آ نان سخت بزاداست و خود بدان 
می‌ماند که بحاص را کدرن تار یکی می افروز ند وتو آمووان کرد 
شا نف ای وان دشن ان تیار ی سرا هی 
و آن‌را خاموش سازند . 

دین دریافت و داش آ دمی ۳ آ در دژیات و داش 
هم‌می توان درند هنهای ثر‌ادی بود؛ ۲ آ باچه سودی می توان‌برداشت 


از ديني که بنیاد آن چنین‌بنداد های بیخردانه باشد ۱۲ 


کارهای ارو پا بچه می ماند؟ 

مقاله های آفای کسرویرا که درحو آپ خانم‌سیاح در سه شمار ند 
پیمان می نوشتند خوانده نکسته ای بخاطرم دسید که آرزو کردم‌برای 
جاپ درمیحاه بنکارم : 

حکات دحال و خی او معروف است . نگار ندداز کتابها اطلاع 
ندارم و نمیدانم عاما در این موضوع چه نوشته اند . ولی در افواه 
مشهو د ات که دجال در تواحی اصفهان دد یکی از حاهها موس 
است .وحون ۳ آدزوی خروج از جاک زا مان وه سواد خی خود 
گردیده دور حهان با بکزوه و [ ات بر با ساژه امست که هر کب 
ژحمت کشیده بالان خر دا بازازسی. کرده باد کبهای7 را میدوژد باین‌عزم 
که بامداد علی الطایعه سو ارشده راه مقصود پیش گیرد؛ ولی بامدا که 
بیداد میشود بالان را ۳ تک 5 باره تراز دبروز ویر بروز گودردد. از 
اینحاست که دحال دران جاء هست تا موقعبکه خدا بخواهد . 

کار های دا امروز بحال آن پالان می ماند . در ارو باهرسالی 
هزار ها بلکه ددهزارهارمان اخلامی جاب میکنند . صد هزار ها بلکه 
ملیو نها فیلمهای احخلاقی نشان میدهند . صد ها کتاب در فلسفه اخلاقی 
9 هن تو سشت تالف می نماد . ددهر مملکتی حصد ها معلم احلاق و<ود 
ژاند که در مدازس تدریس عام احلاق کر ه: بااین همه حال فساد 
اخلاق ارو آ نت که خبرهای 2 را هر روز ی رانا میخو ام . 


معلوم است که هرحه زبادترمی و شاد اخلاق زیادتر خراب می شو د. 


شماده از دهم نت ۱۹ بت سال یکم 


نیز ارو بایان راه آهن اختراع کرده اند برای اقتصاد دروقت. انوسیل 
اختراع کرده ید برای سورعت سم واقتساد در وفت. آبروبلان همحنان 
تگراف و اون همجنان ماشینهای پارچه بافی وماشینهای زداعت 
و آباری و ماشنهای صناعتی همحنان - همه آنها برایاقتصاد درد وقت 
و برای قلیل زححت مردم است . با انهمه ایشان حندان کر فتاد 
ضیق وقت هستند که بقول خودشان محال سلام کر‌دن ندآرند واننوه 
اهالی اروبارای معاش خود ها روزانه هفده و دیحده سات دون گی 
و کوشش می‌نمایند . نمیدانم برای چیست که از هر کاد نتیجه ممکوس 
بر‌مبدار ند . ۱ 

در ادا مدل ون خاط و م رسد نا گفته نگذاره :[ تحکات 
معرروف است که لری از دیه پشهی آمده منادهای باند دا دیدهحیرت 
افتاد و دز نو نع که متحبرانه تماشای منادی فد ی رندی حال اورا 
فهمید بیدا وز | قر دفته قددی تخ مگ زر( "یاو فروحت باسم که[ نهارا 
در دیه بکارد و مناد از آنها بروید . اره تخم زا کته ماتها ذن. اعد 
لفق رذن شا واه جون مش از حچند دسته ستز ی تاو بط 
بدست و با افتاد ا بکندن اطراف آ نها برداخت و همانکه حش‌ش بگزد 
ها افتاد که دو بطرف نمین نمو کرده ازشادی فریادژد: مناد روبیده 
اما و ارو نه رویده». 

در باردکار های آمروژی دنا هم که سعها و 3 شش ها بحه 
معکو س می دهد باید 3 :«مناز دویده آما وارونه رو یدب 

تبریر اسفند ۱۳۱۲ خ -د 


رد هریج 


روز ها از کجا آغاز شود 
از همانحایکه خدا ]غاز نمود ! 


بررتری دو تادیخ قمری وشه‌سی دا از 9 با ید ازخودآن 
دو ترازوی تادیخ شاه ق تال اواسرع آودد و از | نحاشکه هر بك برای 
نعیین يك تاریخ بخصو ص بکار میرود یکسی در آغاز و انجام هرماه و 
دیلری د رآ ردش فصول نمتوان هیچ خلت ی بر ان کون دای 
وساید کفت. کرش اقاب( مامتا )مد داش ول فان 
شمسی باید گرفت و دوشن است که تاریخ باستان ایر ان ازهر تادیخ 
سحیح تر و اساسی تر است ‏ و گردش ماد دابرای مبدء ومقطع( آغاز 
و انهام ) هر ماه شمسی و سئلو نك عن ۱ هل قل هی موافت الناس. 
و اما آغاز دوز دا ازطاوع خورشید باید گر فت و أنجامش دابه‌غروب 
آفتاب نه‌ازغروب جنانکه یشینیان کرفتند و نه ازظهر جنانکه غی‌بیان 
کنند و دوز دا دو یمه و شب دا بدویخش نمایند و موضبوع تفاوت 
دا برهر قدیر توان اصلاح کرد.بنابراین حه سندی برای آغاز دوز 
ازهمان ترتیب آ فربنش بهشر و سکن است» واما شت.باند کفی که 
پس‌از فش هرروز شب بدو بو ند و وابسته‌است واه ولااللیل‌سابق 
النهار و قضیه مقابله نور و ظلمت که تقابل عدم و ملکه است حاصت 
کواه است . 


ح 


یم - سیدعلی کبر برقعی 


ترازوی شرق و غرب 

اين نام را یکی از دوستان یمان یدید ۲ورده و خود او درستودن 
آن چنین م وید : 

و ترازدی شرق و غرب "رازوگیست که‌بسیاری ازایرانیان بویژه هولد 
داران غرپ و ارویا رفتکان همیشه آنرا با خود دارند و -ر هر گفتگویی 
يا بهنگام هر پیش آمدی آرا بیردن آودده شرق را در یك کفه و غرب 
دا در کنه دیکری گز ارده بسنجش می پرداژند و از شکفتیهاست که در همه 
سنجشهایی که کرده می‌شود همیشه کفه غرب سنگین و کقه شرق سبك دز - 
می ید ۰ » 

این سخن ۱ کرچه شوخی [میز است ولی مطلب بسیار داست وددستی 
را نان میدهد . امروز این عادت دا بسیادی از شرقیان دار ند که سر هر 
موضوعی پای شرق وغرب دا بمیان کشیده وسنجشی میانه آن با این کرده 
بیدرنگک: جرب دا بر‌شرق برفری. مي‌دهند:: 

این عادت نکوهیده است که دوست ما [نرا « ترازوی شرق وغرب» 
میتاه‌د وا هم از نامکز اری او بردی می نماییم . 

جنانکه مي دانیم در رانزده سال پیش چند تن ازارو | خواهان ابران 
در یکی از بایتخت های ارویا روزنامه چاپ می کردند و شاید نخست نان 
بودند که این ترازو دا بکاد برده و باعت دفاج ان زد 

اینان درروزنامةٌ خودهر جه‌افسانة پوسیده‌و کهنه‌است‌دریکسوی بنام‌شرق‌وه رچه 
دانش و داستی است دد سوی دیکر بنام غرب نگاشته از این سنجش خاینانه 
چندان بخود می بالیدند که ت و کویی زاد آان غربند و بهنر های پدران 
خود می بالند . 

مثلا موضوع «گردش ذمین » دا که آخرین نتیجه کلوشهای علمی 
شرق و غرب است بحساب ارویا در يك کفه ترازو نهاده افسانه « او - 
ماهی »4 را که در دو هزاد سال پیش در جهان معروف بوده چه شرق 
و جه غرت, دز ان قر کت. خاشته. اند ساپ شرق. فن کفه کاس کر ین بر 
"کز اردند . نیز شنای ستاره ها ی گر دنده و استنده را در فضا که پیش از 
هر کسی درچند صد سال پیش عبدالرحمن صوفی دانسته است بنام ارویاییان 
در کفه غرب گزارده افلاك فرضی بطلیموس یونانی و افسانهایی را که ازآن 
برخاسته بنام مسامانان در کنه شرق می نهادند . بدینسان خاینانه ترازو دا 
پکار انداخته هميشه لفه شرقی و ایرانرا سبك هی 
سپس ترازو بدست بسپار کسان افتاده که نه تنها جوانان ارویا رفته 


کر دانیدند. 


شماده باژ دهم 9 ال یکم 
و پیایی سنجش شرق و غرب می کنند . در يك انجمنی سخن ازهرموضوعی 
که پیش بیا ید نا گهان ترازو بکارافتاده کفه شرق الا رفته کنه غرب ,أیین 
خواهد مد ,. 

سخنهایی که در انجمنها و بزمها گفته می‌شود و در جابی نوشته نقده 
از میان میرود بماند من نمونهایی برای شما از دوزنامها و کتابها می [ورم . 

| قای مدیر دیشب تلفونی منزل یکی از دولدمندان کرده و او کر 
ناشناخته جواب درشتی داده . اینست که آقای مدیر قام بدست گرفته سر مقاله 
می نویسد : و در ممالك متمدنه هر نشخ ادب دارد . بخصوص در گفتگو ۳ 
تلفون که چون طرف دا نمی شناسند حتی‌المقدور مراعات ادب ونزاکت می 
نمایند . ولی در ایران ادب حکم عنقا را بیدا کرده ... » 

جوانی سالها در ارویا بسر داده و چون بایران باز گشته دریکی از 
روزنامها شرح مسافرت خود دا می نویسد : و دد اروبا مردم هوشیار اند و 
در میدان تناز ع | دئیقه اهمال دوا نمی دارند ۰ یکی ازملیرنر های معروف 
پسرش با من دفاقت داشت پدرش او دا مجبور ساخته بود که شوفری کرده 
خرج خود را امین کند . ولی در ايران شتر مآيی دولتمندان را نمیگزارد که 
پسران خودرا بکسب وکار مجبور نمایند ..» 

مردی با زن‌خود نساخته و او دا طلاق داده و دد یکی از روزنامها 
داستان خود دا می نویسد : « در ملل راقیه زن و هرد تا یکسال معاشرت 
ننمایند و اخلاق همدیگر را نه بسندند ازدواج نمی کنند ق. انش که اسان 
عائله در اروا مستحکم ۳ ولی در ایران موهومات پر ستي مان از ]"نست 
که زن ومرد قبلا با یکدیگر معاشرت نمایند ..-» 

[فای ارویا دفته در یکی از روزنامها مقاله در « تايم و تریت ٩‏ 
نوشته در باره تربیت اطفال غرب چنین , مي‌نگارد - 

و در ارویا و (عریکا تا زن و مرد بس اندازی نکنند و اندوخته 
در بانك برای تامین تیه اطفال خود تهیه ننمایند اقدام بازدواج تانق ۰ 
این فقل در ايران است که دست خالی ازدداج کرده اطفال کود و کجل 
بیرون می ريز ند ۰.۰ » 

مردی مدتها در امریکا بسس داده و جون بر گشته بصدد افتاده که 
« تمدن امریکا » را که «عالیترین تمدن» است در ایران نشر بدهد و کتا بجه 


شمازه باز دهم ی سال یکم 


لی از مطالب خود چاپ کرده از جمله مي وید : « در ايران جوان های 
سي ساله کار ثمی کنند و بیکاد و یماد خیابان گردی می نمایند ولی من دد 
امریکا با چشم خود می‌دیدم که بچه های نج ساله توزيم جراید م ی کنند ۰ از 
اینجاست که هر امریکایی چون بزرك می‌شود داه زند کی‌دا بهترمی شناسد و 
در اندد زمانی ثردت می اندوزد ...4 

جوانی مقاله نوشته از جلو افتادن ارویا و از عقّب ماندن ایران 

سخن هی زاند » 

از حمله می و بد : و دد ايران يك نصف جامعه بیکاد و عاطل است 
۷۲ ژلهای ما نیز مثل مرد هاکار نکنند و مفاژه و ادارات را اشفا تنمایند 
ما بپایه ارویا نخواهیم 0 ۱ 

از اینگونه نوشتها در روزنامها و محله ها و کتابها چندان فرراوانست 

ار ال 7 آورده شود کتابی بو رگ خواهد شد . 

آن داستان معروفست که صوفی سایش « بایزید» بسطامی را میکرد 
از جماه می گفت : چون روز قیامت‌می‌شود واعمال مردم دا می کشند اعمال 
باپز ید را در بل کفه ترازو نهاده اعمال تقلین ( جن و اس ) را در کنه 
دیگر آن می کزارند و اعمال او سنگینتر دد مبی آید . دانایی که دد آن 
انجمن بود و گوش بگفتگو می‌داد چون سخن باینجا دسید خندیده گفت : «چه 
ترازدی معیوبی 4 ۱ 

و ما هم باید بتراژدی شرق و غرب خندیده بگویيم : و چه 
نرازوی معیوبی ۱» چه ترازویی که سنگینی ها در آن سبك است و سبکیها 
در آن سنگین ! 

گفته ایم و دو بازه می کویيم : بدا حال گروهی که قنل بدهان نا - 
دانان خود نزنند ۱ بدا زبونی عردمی که فرومایکانی از ایشان بهوا خواهی 
بیگانگان برخیزند ودر این بارهء از دروغ بافی هم باز ناستند ! 

این سخنانی که درستایش غرب و برتری آن بر شرق گفته می شود 
بسیادی از آنها دردغ هن شاهقی دالوف باوه ای ی کوش 
است خود عیب اروپاست ه نيکی او . 


۲ب آن اندازه [زمندی و تنگدید کی که نوانگران ملیونداد بسران 


شماره باژدهم ید نات سال یکم 


شودرا_بشوفری برانگیزند دلیل نیکی بك گروهی است ؟! 

۲یا آميزش یکزن و یکمرد پیش اززناشویی در سراسر مدت یکسال 
( کر داست باشد ) دلیلآزمود کی یکمردم است یا تشان بی‌غیرتی[تان ؟! 

۲ کار کردن بجهای رنجساله ( 1 گر راست باشد ) دلیل سختی 
زندگانی یکمردم و خود عیب [نان میباشد با گواه کوشش وغیرت ایشان ؟! 

]با کار گردن زنان در مفازه ها و اداره ها دلیل نا بسامانیکارهای یلك 
کشودی ونشان کار نداني سر دشته دادان آن ؟شود است بابر هان بهتری 
و برتری مردم ]نجا ؟! 

آیا یس انداژ کردن هر زن و مرد ارویایی بیش از زناشویی و 
داشتن اعتباد برای تریت بحگان که تا آن اعتباد زا تهیه نکنند بزناشو ۲ 
بر نمیخیز ند دروغ شاخدار نیست ؟! ار این سخن ددست است پس آن همه 
خاندانهای بچه دار کرسنه که در هر کشوری با ملیونها شمرده می‌شود از کجا 
پیدا شده ؟! بیس سیصد هزاد بجه ویلکرد در يك‌شهر ‏ نیویورك نتیجه کدام - 
زناغویهای بی پس انداز است ؟! 

ما در باره اين تادانیها این زیونیها این پست‌نها دیما هرجه‌بگویيم کم 
کته ام .گر وهی که بیگانگان دا با آن دینه دینه و بخودشان با این چتم 
بنگرند آن کروه ارج و بهای خودرا از دست داده اند ۰ داست است که این 
سخثان از آن یکمشت نادانان نا [زموده بیخرد است ! ولی برای چیست که 
خرهمندان ففل بردهان نان نمیز نند 8! 

تا سی سال پیش ایران کرفتاد پست نهادانی بود که چند روزی به 
عربستان رفته و باز گشته یکسرستایش[نجارامی کردندوهمه چیز ايران درنزد 
آنان بی ادج وبه! بو دکنون هم گرفتاد این بست نهادان است که ستایش آرویا 


را ببشه خود ساخته اذل , ی ی این کشود از این کر فتادیها رها خو اهد بود ؟1 
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‌ 
سکه شناسی 
۳ 
در اسلام بدعتی زشت تر و 3 تر از بدعت باطنب‌گری 
یدید نیامده وکز ندی را که باطنباش باسالام رساننبد داد هیچ‌دشمن 
که یداه 
ما ۳ تار مجه ببدایش ین بدعت کار نداریم 2 آ نجه تایگ بسگویم 
فد انوان لکه کی بن قامن سلمانی ابرامان وق اه ار 
لکه را بالك کو ده است که ود ایرانبان شه‌مشه از باطنبان صك4 ای 
سانشان بو دئد یو از جسته از اسان دشمنی دراب نمی باخشد , 
حنانکه اشکر کشهای بادشاهان ی سرالموت و دیکر دژهای باطنیان 
معروفب ات 
نا نضستین کسایکه تا دا در ابران آشکاد ساخته‌اند 
خاندان کتکریان باشند که در تارم نماد فرمانروایی نهاده بو دند. )۱( 
ما داستان ایشاثرا دانسته و از باطنب‌گری برخی یادشاهان ایشان؟ کاهی 
داشتیم : ولی ازاینکهآ نان آ شکاد وبی پر ده‌سکه ۲ ین باطنب‌گوی ژده اند 


شماده بازدهم ۳ سال یکم 


۱ شودیم 9 این که را بدست آوددیم 1 


رو به بعکم و سس میا نه : لا ازله الا ائله محمد رسول الله ۰ حاشبه یکم ۳ سم له 


ضر ب هذا الدرهم «سالاسللایاد )۱( سنه خالات و ار بمین ۴ 
نما . حا شیه درم محمد عای الحسن الحسین علی محمد حعفر 


اسمعیل محمد , 

رو به دوم مد میا 4 علی خامفة الله و هسو دان بن‌محمد ۳ حأشیه ۶ انسهنا 
و ایک له و درسوله والذین_ [منو الذین مقیمون‌الصاوة و یوتون- 
الز کوة و هم وا کون .: 


ما أژ دیلمان در حای ۳ سین رانده ام آنحه در انیا 
بابد گفت انست که این مردم بیش ازاسلام حزداهزنی وتاخت وتاداج 
کاری نداشتند و پیش زمانها نافرمانی بر بادشاهان می نمودند واین‌بود 
که سیخت بد نام وبی آ برو بو دند ِ 

ولی پس‌ازدرآمدن تاز بان بایران جون در ناه کوب و جنکل‌خود 
سیصد سال در برابر تازیان ایستادگی کرد قهرمانیها نمودند سپس‌هم 
بهوادادی علویان برخاسته دا برهنماییآ نان بمیانه مسلمانان ددآ مدندو 
بادشاهان بسیار بنامی اژ ایشان برخاست از ایحا نام زشتغان تيك ۳3 دید 
و در تار ها نان‌را به یکی ستودند . 


)۱( این کلمه درست خوانده نمیشود «اید نام دیگری با شد . 


شماده بازدهم ی سال یکم 


با اینهمه پوشیده نباید داشت که ایران ژیانهایی از جانب آنان 
«و دا وگزند های بسبادی از ادانی د‌ بی فهمی ایشارس د شه ۰ یکی 
از آ نگ زندها همین‌داستانباطنیکری است که‌می بینیمیضت کنکربان 
که خاندانی از دیلمیان بو دند درد ابران] شکاد ساختند. سیس هم کا تون 
این کیش زست دیلمستان بو ده‌است. 
داسثان خود کنکربان و ستمکادبهای آنان دا بخواشه (۱) . بویژه 
زشتکار بها ۲1 نامر‌دیهای وهسودان سر محمد که ابش سکه نام اوست 

اینخاندان که در تارم بنیاد فرمانروایی نهادسیس هم ذربایگان 
و ارهستان و آدان از عکسو و فان و انون ۳9 نز هگن مزوین از 
فا 5 از خایفه بدا د 3 اختبارش دست بو بهبان بو د رف دا 
بو تسد از ایحا از ستی رش و مره هر دد دد زان شرد ه 
باطنیسگری را که ۱ تافای فاطمی مص بو د دستاو یز کرده سکه 


حه غرضهای شو هی بو دط است / 


(۱) اين مسکوبه » همزمان ایشان بوده داستان وهسودان و در و 
برادرزاد گان او دا بتفصیل نگاشته , در قارسی نیز بهترین شرح دا در باره 
ایثان کتاب شهربادان نام ( بخش یکم ) دارد ۰ این وهسودان دو برادد 
ژاده خود را که در [ذر بایجان فرمانروائی داشتند بجان یکدیگر انداخته فتتهای 
بسیار میانه ایشان بشورانید و سرانجام اپشان‌دا بنام هیهمانی‌بتارم خوانده هردودا 
بگشت . مادر ایشان راهم نابود ساخت . 


روز های هفتّه 
1 
۳ - پشنبه دوشنبه سه شنبه تا آخر 

پس از آنکه معنی «شنمه»را 8 معنی های یکشنمه ودوشاه و 
سه شنبه و چهار شنبه و نحششه بخودی خود بداست. 

جون جهودان و سبحیان تتها بروز شنمه توحه داشته و آن را 
روز ب رز بده ای هر کف و ۳ روز ها عادی بو ده ازاینجابرای 
روز های ۳ نمی نداده اند ولی هی که با وین می شده اند نام 
این روز هارا بمر ند باین سنده می کرده‌اند که نهار| بشسدت ایک و 
دودشان از شنه بشمارش در آور ند. )۱ 

شاید اصل کلمه یکشنبه «يك یس از شنبه بوده »که سس «يك 
از شنمه» گر دیده سیس هم «یکشنره» شده . بهر حال این تر تیب هم از 
جهودان است و از زبان ایان بوده که بز بانهای دیکرق رسیده است . 
حنانکه ما گذشته ازفادسی زبانهای عربی واسودی و ادمنی دایز سراغ 
دادیم که روزهای‌هفتهراباین تر تیب‌می شمارند (۲) 

ولی دد زبانهای ادویلی هر روزی برای خود ام جدایی دادد . 
3 9 وهی از مردم باستان که کیش ستاده‌پرستی داشته اند روز هادا 
میانه هفت‌ستاره گودنده بخش کرده‌هردوزی داخاص یکی از آنهادانسته 


و بنام او نامیده اند واز ایشان است که امهای‌هفتکانههفت روزهفته بزبانهای 


(۱) در انجیل متی که‌میخواهد نام یکشنبه دا برد آن دا «روز 
نخستین هفته 6 میخواند. ازاینجایداست که تاآن زمان‌این‌روزها نامی نداشته‌است. 
)۲( در عربی : الاحد الائنین الاربعاء الخمیس الجمعة السبت . 


شماده بازدهم ۳۳ سال یکم 


ارو بایی دد آمدنه مابر ای‌نمو ‌بیاد کردن:امهایز بان فرانسه‌بسندهمی کنیم: 


دو شنه 07 ار روز ماه 

سه‌شنبه 2۳01( دوذ بهرام (مر بخ 
چهار شنه ۵( دوز تبر (عطارد) 
ی مرول دوز برجس «مشتری) 
۳ ه ۱۷ روز ناهد ( زهره) 


شنبه نیز بنام کیوان ( زحل ) بوده که سیش تفس داده 327060 
کفتها ند و نوشتيم که معنی آن ٩‏ روز ست ؟ است. یکشنبه‌دابعلتی که 
خواهيم نوشته1۳۹00 می آویند بمعنی روز گرا (۱) 
شنت کت باید این نکته راهم باز مود که هسبحیان جون 
می پنهار ندمسیح در روز بکشنه‌از سان‌مرد کال بر خاسته اسمان بالادفت‌اژ ادها 
آن‌روزدا« کودیاکی» می خوانند که معنی آن بو نانی «خدایی *می باشد. 
بماات دیگر این روز دا از آن خدا دانسته بنام او میخواند .این کلمه 
بزبان آدمنی هم‌درا مد که ارمنبان یدای یکشنبه«گیر ۳ 5 «کو و « 
بکاد می بر ند . نیز آرانبان «مرردم آدان -آن بخشی ازقفقاز که‌امروز بنام 
آذدبایخان خوانده می شود ) که دین مسبحی داشته ولی ذبانشان‌شاخه‌ای 
از فادسی بوده‌آن کامه دا در زبان خود داشته اند . 

استخری داستانی می‌ نود که در ژمان او دد یرون بردع 
کل سی باستان آران ) یک‌شنمه باذادی بریا می شدء و امآن « گراکی 
زار »وه , (۷) 


(۱) قریته زبان انگلیسی اصل ام این روز «روز [فتاب» بوده . 

)( استخری نداشته که « گیر۱ کی» نام جایگاه آن بازاد بوده ولی 
این نداد بی بنیاد است . در این باده شرحی نیز در دفتر نخستین « نامهای 
شهر ها ودیهها » چاب,افته خوانند کان! کر خواستارتفصیل باشند [ نجاوجوع کنند. 


شماده از دهم ۳ سال اول 


نیز لاهیحان که دسته ای از آرانیان باستان می باشند و هنوززبان 
دود دا نگاهداشته اد روز ها هفته دا بدینسان می شمازند : شمبی 
قزر ۲۳1۷۲ دوشمبی سه شمبی داز شمبی و نجذمی آرئه ( آ دینه) 2 
لین دقن شا وت که کی «گراگی» در نزد آدانیان هم تقافف: 
بو ده و بحای نام یکشنه بکارمیر فته . 

0 از آدایان بو ده که این کلمه باذر بایان رده . شاید در 
آذری که زبان باستان آن سر ژمین است هم بحای کشنبه «کرا کی 4 
میگفته اند . زیرا ما نشان ان را دد نامهایآ بادیهامی بابيم . ازجمله‌جایی " 
در حند فیسخی تمر یز نام « کی 13 بازار» معرو فست که کتای کلمه 
دا تر کی بنداشته« قارةا بازار»میخوانند . 

» - آدینه بحه معنی‌است؟ 

در باره روز جمعه و اينکه اورا در فادسی «آ دنه » میخوانند 
در فر‌هنك ناصری می نویسد که آبرانبان آنرا «شش شنه» می نامیدند 
ولی چون اسلاء بر ایران چیگی یافت و تازیان جمعه را هیوم‌الزینقه 
می امیدند در پارسی مز ازدیشه«آ دین» که بمعیی زیت است نام۱۲ دینه» 
را درست کردند. 

این گفته‌چنانکه 7 فای رو ایی هم ز یکاشتهاند دور از قاعدیست 
ولی دلیلی تا دردست نباشد تنها به بندار وانکار بسنده نمیتو ان 2 
ايشت که مااز خوانند گان پیمان خواستاري که ا گر دلیلی دد این باده 
داز ندیا با کاهیهای دس یافته اند پرای جاپ شدن دد ببملن شکار نا 


ابا 
دساله دفاع از امراض تناسای 

دز این باره که ما مسذو اهیم در ممان از <ز از کتاهای سودمند نام 
مر یم کاهی یم آن میکردیم بو ات وه کفا ها اسف وله دس 
نیاورده از مقصو دیکه در این بازه دادیم باز مانیم . 

وس خودسندی مکه 1 بیم ما بیجا بو ده و کتابهای سو دمند یکی 
پس از دیگری پدست ما میوسد . 

این مثل معروف است که آب چون بحوض خالی میا بد صدای 
بسیار بلندی دارد و هرچه حوض برترشود تلا اف خواهد کاست ۲ 

تون مان مثل دا دد زمینه کتاب نویسی نمایان می باییم. از 
یکسوی کسانی سمایه هریکی کتاب‌بهو ده‌ای‌دا عنوان کرده‌آن هیاهوها 
دا برمی ان‌گیزند. از سوی دیکی دانشمندان بخاموشی گراربده | گر هم 
کاهی از خامرشی درا مده کتا ال تا کای ان حندان تا و 
# اک که ور تا رقف ی مهد هن آز تهايا فد 

یکی از آن کتابهای سودمند دلی کمنام ودفنداسق. کتایکه دز 
بالا امش بردیم ومیخواهیم در ایتجاسخن از آن برانیم: 

این کتاب کهآقای د کثر بحبی خان بویا تالیف نموده جنانکه از 
امش ببداست درباده «امراض تناسلی » است و باهمه کو جکی اش مان 
سودمندی مساشد . 

امراض تناسلی که ما آنرا دردهای ناپاك مینامیم و تا کنون باد‌ها: 
از آن سخن دانده‌ایم در ایران بیش ازاندازه تصور انتشاد یافته واینست 
که بسیاری از اطمای دانشمند توجه بآن پیدا نموده‌اند و کتابها در 


موضو ع آن مید.خارند. 


ناه مها ____مالیکم 


اگی خر هایی که اطباء ددباده انتشاد این امراش دد اپرایت 
می اه داسف اف ( 3 بی شك داست است ابی برد" نک که 
لایر ان خی تانیت وس تال امد 

در همین کتاب و نی بویا شرحهایی هست که آدمی ازخواندن 
آن موی بر تش داست می ایستد و چندان یمناك میشود که میخواهد: 
از هی کیت حه دوروحه نزديك برهی ز کرده از آمبزش‌خوددادی نماند. 

۳ ودایه و یغ سلمانی و شاخ ححامت وفلم آ بله وین 
و جبق و سبکار کون و آت دهان کسکه بهن‌گام 
۳-3 از دهانش می برد جوب مسو ال و شیور و بپوسه - همه 
انها وسئله سورات هستند و دکتر بو با آزهر یکی داستانی قل می نماد" 

د کتی نکوهش مینماید که کسانی ان 0 بی آ نکه اورا 
نزد طیب فرستاده بدانند آ ءامثلا بمرش مسری هست بانیست 3 اشست 
که گاهی بوسیله نو کر امراض سفایی‌وسو زاك در خانواده‌شیوع میباید. 

میکویم : تته؛ نو کر نیست .ما در زندگانی دوزانه خودبکسان 
بسیاری حاحت دادیم : از نو کر و کلفت و دایه و کاد کر و دوست و 
خو شاوند و مبهمان و صد ِ دک ۷ شدنی ات 4 مادرمورد 
هر یکی از انها معاننه و آذمایش را شرط ۱-9 سازیم ِ! غ 
که در باره و کر و کلفت و دایه و کار گر و مانند آن احتباط نموده 
آزمایش دا شرط نمودیم آیا خویشاوندان که بخانه آدمی می آیند و 
همینکه اژ درد میرسند پیش از هه سرآغ این بحه و آن کو دك مروند 
و از لب و دهان هر یکی بوسه ها بر میدارند در باده ایتان چه راد 


شماره ازدهم ۳ مان یگ 


گرديم آیا از داه دیکری سرات مرض تخواهد بود ؟! يا دد پاره 
قهوه خانه ها و آشز خانها و مهمانخانه ها وحمام هاکه کسی دا بی" 
نبازی از آنها نیست چه تدبیری خواهیم اندیشید ؛ ! 

وانکاه یکفته خود ۵ کین در حای دیکر کتاب سفلیس که 
۳ ا وگ از همه‌آن درد هاست در آغاز دیش خود دد تتی این‌حال 
را.دارد که نشائی دد ببرون ندارد ولی سرایت بدیکران میتواند نمود. 
با ایتحال! یا بمماینه و آژمایش طبیب چه چه اطمینانی در کار خواهد بوده! 

رها کر شیاین و فتار شده‌اندوزند ؟ ی تاباین‌اندازه‌سختی 
دسیده و کی درآندیشه چاده نمیباشد ؛ 

این کتابها که اطاء تألیف و جاپ‌مینما ند بادی این تیبحه‌راداره 
که می‌دم ازسیختی کاد ۱ کاه بوده تاآنجا که منتواشد خوددا از گرفتادی 
نسکاه بدارند . 

ولی با دد دههاو شهر هاء ی کوجاه 4 طسب نداست دنه 
مردم کتابی مبخوانند که" گاهی از چکو کی این‌امراض بابند وازایسوی 
ارن‌درد های ناباك ,1 نحاها: زدسیدهوزنان ومردان دا آ لو ده ساخته چه‌راه 
جاده ای در پیش است ۶! 

در جاییکه در بایتخت با بودن صد ها طبیب و با آ گاهیها ۳ 
ک مردم از حکونگی آمواغن دازند دراه بر هش ازان کم 3 یش 
میشناسند سختی کار اپنست که میبینیم بیاپی داستانهای دلکداز ازخانواده‌ها 
میشنو یم آ ادف گنهن. ها دیکر ی ون فتاه نان امراض دز انحاها 
ثبز بقراوانی انتشار یافته حال خاندان‌هاحیست !۱ 

دلکداز تر از همه آ نکه اتتشار این دردها پیاپی سشتر میکردد. 


شماره باز دهم ۳-۷ ۳۱ سمال یکم 


زیرا دوزی بست که کسان تاژه ای دحاد نکردند و بر متلایان شین 
ملق نشوند . در حالیکه کمتر کی از متلایان پیشین است که معالحه 
نموده بهبودی یابد . آیا با این فزونی دوز افزون این دردهای ناباك 
تکلبف این کشور جچه خواهد بود ؛! 

نه ها کا مکزادها و هت شها و امد و شد هاست که کنبای را 
متلا نموده بر شماده نا باکان میافزاید . بچکانی که در خاندانهازا یده 
میشوند سیادی از آنان ۱ کی نکویم بیششی ایشان - دد تبحه ناخوش 
بودن پدر و مادر ناخوش زایده مشو ند واذهمان روز نخست که باباین 
حهان میکزآرند از شمار نابا کان ومتلایان‌ساشند. 

مانمیخواهیم یکوييم باعث اي نی کی فتادیها چه کسانی میباشند . هم 
نمیخواهيم آنچه دا که وظیفه طبیبان است ما بعهده بگیرریم . مقصود مااز 
این سخنان دوجیز أست : یکی اینکه از طمیبانیکه زحمت کشیدتایفهایی 
در این زمینه «ینمایند تدر شناسی اماییم . دوم آنکه مردم دا بخو آندن 
آن کتابهابرانکیزيم . چون‌چاده دیکری ازدست ما بر نما ید بادی‌ازاین 
اندازه خود داری تمایم. 

این کتاب | قای د کتر بویا سار سود مند است و بکفته یکی از 
موّلفان این مزت دا بر دیکر کتابهای تالیف شده درانموضو ع دادد 
که دانممندانه تالیف بافته‌است . 

مزت دیکرآن انکه قیمت بسیاد ارزانی ( یکریال ) فروحته 
میشود و از ایحا برداست که ءو اف دانشمند آن‌هیچکونه قصدی حجز 
یکی بمی دم نداشته‌است . 


باید همه کسانیکه اینکو نه تالیفها مینمایند این نکته دا دعایت 


شمارد بازدهم 2 با یکم 


نت که مت دا هر جه ادژاش ینایک خریدن وخو آندن آن‌در 
دسترسش رن باشد ۳ 

نود ما یکی از یکو کادیهاست که "سانی از اینکیونه کتابها 
کار ند و جاپ نماند داین نیک و کادی از حمند ار ارت هنکامیکه قیمت 


ادزانی برای فروش آنها قرار دهند. 


سامرا - سرعمن را 
شهر معر وف عراق را ميدانیم که کا هی (« -امر ا 4 خو انده گاهی 


ربی هر دو در | مدمه . 


« سرمن وا » میتامند ۱ در شعر های عء 
این دونام ازجهت معنيی در زبان عری ضد یکدیگر است .۰ بدینسان 
که یکمی به‌عنی «اندو هنال کر د بیننده دا » دومی ۳ شاد کر دزن بیشنده: 4 
می باشد به بینیم این نامهای ضد هم از تا تا یه 
۱ در معجم البلدان می نوسد : تام نخستین شهر « سرمن دا » بود ۰ 
چون ویرانی یافت « سامرا » خواندند . ولی ان سخن یاه بیجاست . زیرا 
نام ساهرا هميشه بز آن‌شهر گفته می شده . 
بلکه راستی اینست که این شهر از ۲بادیهای باستان عرای است که در 
زهان یادشاهی ساسا نیان بریا ده اق فا ان دز کنابهای رومی « سامادا » 
برده می شود ۲آزبان رن کامه هسام اب ردایده اند و چون محتصم 
خلیفه عباسی [نجا را بزد گت ر کردانیده لشکر. گام و نشیمن خود ساخت و نام 
او شهرت افت از دوی معنایی که ککمه ۳ سامرا در زبان عری داشت کسانی 
از آن فال بد مي‌زدند و این بودکه آن دا فیبر داده «سرمنرا »میگفتند. 
بس اصل نام 1 سامر | » هی باشد و « سرمن را 0 نامیست کین 


‌ 


بروی آن نهاده اند برعکس [نچه در معجم نگاشته , 


7 


ٍِ 
پیام به ۱ 


ابر ا آقای مبر زا شمس الد بن‌واعظ عزیمت ریز نموده . این 
واعظهدا نقسض وا اهایشرآتان و تن زان موی قاتا 
ولی جون به تبربز اول سفری انش که هرک میخواهم همشهر بان 
گرامی قدداین داشم‌ند جوا راشزاخته آنیجه دز خور مبهمان نو ازی 
و دشان ما نت شان حنین میهمان تن ری ددیغ نداز ند . 

براددان همذهر بان آ قای‌مب رز اشمس الدین‌دانشمند ست کهعلومدینی 

اسلامی دا آن علومی که بعی ارانسایة است ودارند کان آن منت 
میباشند با علوم جهانی امروژی در بکیدا اندوحته واء‌ظاست که با همه 
ض ای هار این فا دارم ما ان از دقن 
۳ گر بده که دل‌بسا وز و با تخشدک. 

ها ب اش فان اسان کی م نتم ای 9 
بذیرالی فرو نکزار بد و از دست نداده ادن او بهر ابید واز 
سخنانش توشه بساندو زٍ ید ازنه ازشها که در حق آن فش فسات 
مبذول می دادید مرا سر فراز و ویتکا 

کسروی 


شماده باز دهم ۳ سال یکم 
قم دانشه:د نز ۳ آهیی ۲فای بر وعی 
تانن شیاین هید ۱ گنود که ورساشی یمان 
است بچایش می پرداختيم و سرلوحه نگادشها میساختیم کنون‌هم 
داسته ۳۹ اهی با کدلانه ای گر فتیم و ی سمانش سیر درم » 
اینکه در باره قرب « حمحعة ولااری طحنا» سروده اید از هر باره 
بحاشت . « میجر خد ود رون نمیدهد » آژ یرون همه‌جنش و هیاهو 
و از درون همه بدیختی و ددماند کی ۰ 
چشم بجهان باز کرده بسنجش يك‌وبد مبردازند . این نه نیکوست که 
دانابان گوشه ای گر فته بخمو شنی. کر آننه ونادانان بمیدان دادي برخاسته 
جهان از هباهو برسازند . 


دی حرا راد شناسان بخامو شی 


حجهان مزا آهی وسر 9 
گرایند #! جرا براهنمائی برنضزند :! چرا اختیار راهروان براهزنان 
با گرادند ۱ 

اینکه درنامه گرامی کلمه «میشوم» دا اط داسته و ایراد گر فته 
اید حق بان دانشمند است و من باششاه خود اقرار دارم . در باره کلمه 
«ایمن » که تردید کرده اید شاید این کلمه هم از «غاطهای کهنه» باشد 
دلی چو ن کهنه است و بسیار بکاررفته و کلمه دیگری ددبرابرش معرروف 
یی یگ ۲ بر[ بکاد مسرم . در کاستان این کامه نان امه 1 
هر کر ایمن ژ مار فشستم ر تا بدا نستم آنعه خصات اوست 

ود 


خوضرش اسقع بکتاس لاش هدن راشای شاش 


شماده یاژدهم ‏ مه ۵ب شماده یکم 


4 4 + 
هر ؟ رادنج برسانی ۳ 0 صدراحتِ بر سا: نی از باداش 
آن یکرنج ایمن فا ان از ضراعت و آزار در 


اندرون بماند. 


خو استاران سمأن بخو آنند 
خوانند گان ات ی و با شماز 5 1 اه 4 شماره دوازدهم است 
بشما مشسشن ۶ تیان کم سمان بایان هسوب ید ژد سین ششماه دومین غا. 

ان شد , ۱ 
در نتیحه ۳ بش که در ششماه کم درم میجخو اهیم در ششماه 
دومی گر شته تغس‌هایی در حگو و میداه بد هیم تخس هاشیکه مقصو د 
از آن بهتری و سوده‌ند تری است . 

یکی از آن تغییرها ایست که میخواهيم وبت نشر پیمان‌دا بجای 
مآهی دو راد ماهی یکادقر اربدهیم بدنسان که دوشماره دأیکی 9 دا تشر 
تمایم بعبارت دی من حهل ص تیوه ۳ در یکسا گرد آورده هشتاد سصفحه 
ببکنیم و هشت صفحه بر آ نها افز وده هر شماره را در ۸۸ صفیحه در آغان 
ماه چاپ نماییم و جون این تفیر شاید ارتماطی بحقوق خو استادان محله 
دارد أژ اشحهت شش از وت اعلار میکنیم که ای ای او ادج 
دار ند بو ند ۲ 

جهتی که مارا پانکاز واداشته دو حیزاست تلم یگنت نکه در حال 
هت بملت کمی صفیحه هر شماده افو پم که مقاله‌هار | با حام تر سا دیلک 
يك نیم آن را شمار « درز و دادیم و این تر سب مارا از نو شو ّ 


شماره باز دهم 8 سال گم 


مقالهای مهم از میدارد . دیگری آنکه «تاریخ پانصد ساله خوزستان * 
ه در هر شماره يك‌جزو چاپ ميکنيم بیم آن میرود که با ایتحال تاآ خر 
سال انجام نیابد . زیرایخشی مهم که داستان باغیکری شیخ خزعل ان و 
قشارای اخبی خوزستان است:هنوز آغازنشده. آز نوی دیبکر کاستن از 
دیکی مطا لب که کار « بخ دآییش از یکیحزو در هرشماره جات پ کنيم مخالف 
آن تعهدی است که در آغاز کار نمو ده ابم و باحال کنونی افزودن صفیحه 

بر ِ شمسث ۰ 
شین نا ی که لو بت نشر محله دا بحای ماهی دوباد یکساد 


گر‌داننده حون ین و تب‌مار | از کر شنه میذار بی ماز می ساژّد هر 


وهای 
قال آن خو اهام توانست هررماهی هشت صفحه برمحاه بم افزایم و بدنسان 
۳ تار ند ۱ حبر ان تمایم . 

بهرحال ا ار خو استادان محله ایرادی دادند بنو سند. 


رن 
عم 


۰ ! ۰ 
تما نند کار مان 


آردبیل آقای فیضی 

اهو اژ . آ قای ششننه 

تاتان آقای‌وحید شهابی شهمیرزادی 
بر حند آقای ذبیح الله اصح 

مر بل آقای حاز نی و کل دسمی عدایه 
رشت تحار تخانه مك کلام 

رود آ ای میرزا علی آقای دیامی 
حون آقای سس محمو د تفا کیتا: ۳ 


رسیدهای اداره نزد آ قایان فزستاده شده کسانمکه وحه اشترال خود 


رابه تهران نفرستاده اند در انجا پر داخته دسید دسمی را دریافت کنند 


